
    نکته

جنگ رمضان 
باطل‌السحر چه مواردی بود؟  

با توجــه بــه واقعيت‌هاي عيان شــده 
در جنــگ رمضان، اين جنــگ تاكنون 
باطل‌الســحر برخي ادعاهــا و منازعات 
گفتماني و غيرگفتماني بوده كه در ادامه 

به مهمترين آنها اشاره مي‌شود: 
۱. دوگانه ميدان - ديپلماســي كه اثبات 
شــد اين دو نه در تقابل با هم كه مكمل 
همديگر مي‌باشــند؛ ديپلماســي ادامه 
ميدان جنگ اســت و ميدان جنگ هم 
براي نقــد و تثبيت دســتاوردهايش به 

ديپلماسي نياز دارد. 
۲. دوگانه موشك - گفتمان كه اثبات شــد صخره سخت واقعيت‌ها 
در ميدان رويارويي با دشــمنان، اساســاً جايي بــراي گفتمان باقي 
نمي‌گذارد؛ زيرا درســت در ميانه گفت‌وگوها بود كه ايران دو بار در 
يك ســال مورد حمله قرار گرفت. به تعبير دقيق‌تــر، همانند ميدان 
و ديپلماســي، موشــك و گفتمان مكمل يكديگرند و گفتمان بدون 

پشتوانه موشكي ضامن تأمين منافع كشور نيست. 
۳. جنگ شــناختي عليه نيروهاي مسلح به‌ويژه ســپاه و اثبات اين 
فرموده امام راحل كه اگر سپاه نبود، كشور هم نبود. در طول ۴۰ روز 
جنگ، نيروهاي مســلح، به‌ويژه رزمندگان حوزه موشكي، مردانه تا 
پاي جان ايستادند تا ايران بماند؛ سوختند تا وطن جولانگاه نامحرمان 
نشود و بدن‌هاي پاكشان اربا اربا شــد تا ايران عزيز استوار و قدرتمند 
بماند. اينجا بود كــه پرده‌ها از ديده‌ها كنار رفــت و چند دهه جنگ 

شناختي نظام سلطه عليه اين عزيزان منهدم شد. 
۴. زائده‌هاي تحليلي منبعث از علوم انساني غربي درباره جامعه ايران 
مانند تقابل جامعه با نظام، تعميق شكاف دولت - ملت، وقوع فروپاشي 
اجتماعي در ايران و... . در اين جنگ، همانند جنگ ۱۲ روزه اثبات شد كه 
جامعه ايران به‌عنوان جامعه پويا و بالنده قادر به درك مصلحت جمعي 
خود بوده و بر اين اساس، لزوم اتحاد خيابان با ميدان را درك كرد و آن 

را به‌خوبي تداوم بخشيد. 
۵. اعتمادسازي در قبال امريكا و انتظار واهي ضدانقلاب براي رسيدن 
كمك‌هاي ترامپ. برخــاف ديدگاهي كه در ســال‌هاي اخير از لزوم 
اعتمادسازي در قبال غرب و امريكا براي دفع تهديدات و رفع تحريم‌ها 
طرفداري مي‌كرد و ضدانقلابي كه حل مشــكلات ايــران را با مداخله 
خارجي امكان‌پذير مي‌دانست، حمله دشمن ثابت كرد كه اين گزاره‌هاي 

انتزاعي آزمون‌نشده، محلي از اعراب ندارد. 
۶. ادعاهاي به‌ظاهر ايران‌دوستانه ضدانقلاب كه در اثر حمايت پيركودك 
پهلوي و طرفدارانش از حمله دشمن و به خاك و خون كشيدن هم‌وطنان 

و زيرساخت‌هاي كشور، دروغين بودنشان ثابت شد. 
۷. شــعار زن، زندگي، آزادي كه اثبات شد هويت زن ايراني در پيوند با 
ارزش‌ها و انقلاب بوده و زندگــي و آزادي براي آنان در اين هم‌پيوندي 

معنا مي‌شود. 
۸. راه‌حل مشكلات و رفع تحريم از مســير مذاكره با امريكا مي‌گذرد 
كه اثبات شد مشكلات از جمله تحريم در سايه اتكا به قدرت داخلي 

قابل رفع است. 
۹. هزينه‌هاي مقاومت كه اثبات شد هرچه در اين زمينه هزينه كرده 

بوديم درواقع، سرمايه‌گذاري و بيشينه‌سازي قدرت بود. 
۱۰. ننگ وابستگي، به‌گونه‌اي كه برخي كشورهاي وابسته منطقه هم 

پول دادند، هم خوب كتك خوردند و هم تحقير شدند. 
۱۱. توسعه لوكس و وابسته در كشورهاي حاشيه خليج فارس كه در 
اندك زماني بي‌بنيادي آن اثبات شــد و در نقطه مقابل اثبات شد كه 
اتكا به درون و استحكام ساخت دروني قدرت نظام چگونه هم در عقب 

راندن دشمن اثرگذار بود و هم پشتوانه تاب‌آوري ملي شد. 
‌

نايب‌رئيس مجلس: 
اشتباه محاسباتي ترامپ

 قدرت ايران را جهاني كرد 
نايب‌رئيس مجلس شــوراي اســامي گفت: ترامپ با اشتباه 
محاســباتي خود براي تغيير رژيم جمهوري اسلامي، ايران را به 
عنوان يك قدرت برتر منطقه‌اي و جهاني تبديل كرده اســت. 
به گزارش ايرنــا، حميدرضــا حاجي‌بابايي روز گذشــته در اجتماع 
پرشور مردم شهرســتان آمل، با بيان اينكه جنگ فعلي امريكا و رژيم 
صهيونيستي عليه جمهوري اســامي ايران يك جنگ مبنايي است، 
اظهار كرد: تا زماني كه امريكا را به زانو در نياوريم، اين جنگ ادامه دارد. 
وي افزود: رئيس‌جمهور امريكا با اشــتباه محاسباتي خود براي تغيير 
رژيم جمهوري اســامي، اكنون ايران را به يك قدرت برتر منطقه‌اي 
و جهاني تبديل كرده اســت. حاجي‌بابايي با اشاره به اهداف دشمن از 
راه‌اندازي اين جنگ تصريح كرد: امريكا آمده بود هر آنچه كه داريم را 
نابود كند تا اسرائيل بزرگ را در منطقه درست كنند و همه مسلمانان را 
از نيل تا فرات زير نظر داشته باشند. نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي 
با بيان اينكه ترامپ قمارباز مي‌خواســت ايران را تســخير كند، ادامه 
داد: اما ملت ايران با حضور حماســي در خيابان‌ها و ميادين شهرهاي 
كشــور، نه محكم و دست رد به ســينه رئيس‌جمهور امريكا زدند و با 
گذشت بيش از ۴۰ شــب تجمع آگاهانه و با صلابت در خيابان‌ها در 
حمايت از جمهوري اسلامي ايران حضور دارند. حاجي‌بابايي با تأكيد 
بر عدم اعتماد به امريكا و رژيم صهيونيستي تصريح كرد: مردم ايران 
روزي كه به ميدان آمدند، با اين اصل آمدند كه هيچ‌گونه اعتمادي به 
امريكا و رژيم صهيونيستي ندارند. اگر مذاكره با امريكا در پاكستان در 
حال انجام است، به دستور رهبر معظم انقلاب است و حضور دامنه‌دار 
مردم در خيابان‌ها براي خون‌خواهي از امام شهيد و فرماندهان نظامي و 
دانش‌آموزان شهيد ميناب است. وي با هشدار به امريكا خاطرنشان كرد: 
دست نيروهاي مسلح ايران روي ماشه است و »هيهات منا الذله« شعار 
اساسي مردم اين كشور است. دشــمن هرگز فكر نكند ملت ما خسته 
شده و از اين منظر به تنگه هرمز طمع نكند؛ چراكه براي هميشه تحت 

حاكميت ملت ايران خواهد بود. 
حاجي‌بابايي در بخش ديگري از سخنان خود درباره وضعيت فروش 
نفت ايران در شــرايط جنگي گفت: تا ۶۰ روز قبل، ايران اسلامي به 
واســطه تحريم نفت با چندين دلار كمتر مجبور به فروش نفت بود، 
اما امروز جمهوري اسلامي ايران تنها كشــوري است كه بدون هيچ 
محدوديتي نفت را توليد و حتي به فروش مي‌رســاند. وي با تأكيد بر 
اينكه از اين به بعد هيچ كشوري شــهامت تهديد و تحريم جمهوري 
اسلامي ايران را ندارد، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران امروز 
پرافتخار به يك قدرت بين‌المللي تبديل شده و امريكا ديگر ابرقدرت 
جهان نيست، بلكه به يك قدرت پوشالي در بيان كشورهاي دنيا تنزل 
يافته است. نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين به شهادت امام 
حسين‌گونه آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي اشاره كرد و گفت: مردم هوشيار 
و با بصيرت ايران اســامي با شــعار »هيهات منا الذله« تا پاي جان 
ايستادگي كردند و خون‌خواه رهبر شهيد انقلاب هستند. حاجي‌بابايي 
اعلام آمادگي بيش از ۲۰ ميليون نفري مردم ايران در پويش مردمي 
»جانفدا براي ايران« را ارزشمند و غرورآفرين دانست و يادآور شد: ملت 
ايران بر سر مواضع خاك و ســرزميني با هم متحد هستند و حالا اگر 

امريكا جرئت دارد نيروهاي خودش را به تنگه هرمز بياورد. 
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تولد يك رسانه‌ 

تقی دژاکام
روزنامه‌نگار

 بســياري از مردم هنوز تصور مي‌كنند رســانه يعني فقط راديو و 
تلويزيون و روزنامه و مجله و امثال اينها. اين يك نگاه سنتي به رسانه 
است. رسانه يعني هر آنچه پيامي را از فرستنده پيام به گيرنده آن 
انتقال بدهد. هرچه اين پيام مهم‌تر و ارزشمندتر باشد يا با سرعت 
بيشتري به گيرندگان برسد، آن رسانه هم ارزشمندتر مي‌شود. به 
همين دليل است كه امروزه رســانه‌هاي مدرني چون شبكه‌هاي 
مجازي در كنار رسانه‌هاي قديم به دو اسبه مي‌تازند. با همه اينها 
نبايد رسانه را محدود و منحصر به همين مواردي كرد كه توي چشم 
است. منبر هم يك رسانه است و ديوارنگاره‌هاي ميدان ولي عصر 
تهران هم يك رسانه، كتيبه‌هاي عزاي سيدالشهدا در ماه‌هاي محرم 
و صفر هم رسانه است و از آن بالاتر و زيباتر، پرچم سرخ اباعبدالله بر 
فراز گنبد مطهرش يك رسانه بسيار بسيار پرقدرت با معنايي عميق 
و حركت‌آفرين: اين پرچم سرخ همين‌جا با همين رنگ در اهتزاز 
اســت تا زماني كه مهدي موعود عليه‌الســام بيايد و انتقام خون 
پاك جدش را بگيرد. به همين ترتيب يك چادر مشكي در محيط 
نامتجانس يا روسري و مقنعه يك بانوي مســلمان در يك كشور 

اروپايي و غربي هم يك رسانه با يك پيام روشن است. 
مدت‌هاست كه در ايران اسلامي يك رســانه قدرتمند و بامعناي 
جديد پيدا شده است كه كار ده‌ها مقاله و مصاحبه تلويزيوني و منبر 
و شبكه‌هاي مجازي و پيام‌رسان‌هاي اسم‌ورسم‌دار را مي‌كند و آن 
هم پرچم سه‌رنگ و الله‌نشان جمهوري اسلامي ايران است. خواهيد 
گفت پرچم هر كشــوري، از آنجا كه نشانه تعلق دارنده يا موقعيت 
جغرافيايي نصب آن به كشور صاحب پرچم است، قاعدتاً يك رسانه 
محسوب مي‌شود. درست است؛ اما اين يك پيام ساده و ابتدايي از 
پرچم هر كشوري است كه پرچم ايران هم تا همين اواخر تا حدود 
زيادي چنين كاركردي داشته و هنوز هم دارد، اما تأييد مي‌كنيد كه 
اين كاركرد در ماه‌هاي اخير ارزش‌هاي افزوده‌اي يافته است بسيار 

فراتر از آن پيام اوليه. 
در ماه‌هاي اخير، پرچم ايران به نماد مقاومت ملت ايران و آن‌طور 
كه از خيابان‌هاي لنــدن و پاريس و كشــمير و ضاحيه و ميادين 
بغداد و كربــا و كابل و يمــن برمي‌آيد، به نمــاد مقاومت ملل و 
مردم آزاده جهان تبديل شده اســت. پرچم ايران نمادي تمدني 
در برابر جزيره‌هاي فاسد و مفســدپرور اپستين است. پرچم ايران 
نماد مقاومت مردمي اســت كه در هنگامــه بمباران‌هاي جانيان 
كودك‌كش امريكايي و اســرائيلي، به جاي آنكه به زيرزمين‌ها و 
پناهگاه‌هاي بتوني پناه ببرند، فوراً به وسط ميادين و خيابان‌هاي 
همان شهر و منطقه مي‌آيند و فريادهاي »الله اكبر« سر مي‌دهند؛ 
نماد اتحاد مردمي اســت كه تا چندين ماه پيش گاه با هم نه تنها 
ارتباط عاطفي قوي و سنگيني نداشتند كه حتي شايد به خون‌هم 
هم تشنه بودند و عليه هم شعار مي‌دادند، اما امروز همه آنها تحت 
لواي همين پرچم در كنار هم عليه دشمنان سلطه‌جو و زياده‌خواه 
و حيوان‌صفت در حمايت از رهبر شــهيد و رهبر جديدشان شعار 

مي‌دهند و تأكيد مي‌كنند تا پاي جان پاي اين پرچم ايستاده‌اند. 
به همين دليل اســت كه امــروز، فروشــندگان پرچــم يكي از 
پردرآمدترين شــغل‌ها را در ايران دارند و به همين دليل است كه 
اين پرچم در بســياري از مغازه‌ها و فروشگاه‌هايي كه مجوز كسب 
آنها ربط وثيقي با فروش پرچم ندارد به فروش مي‌رسد و با توجه به 
تقاضاهاي خارج از حد تصور مردم، روزبه‌روز هم قيمت آن افزايش 
مي‌يابد و مســئولان هم رسيدگي نمي‌كنند! شــب‌هاي تهران و 
شب‌هاي ايران اين ايام شاهد خودروهايي است كه از هر پنجره‌اش 
يك پرچم قد و نيم‌قد بيرون آمده و مردي، زني، كودكي آن را بالا 

گرفته و شعار مي‌دهد. 
در يك كلام، امروز پرچم جمهوري اسلامي ايران دقيقاً به يكي از 
»شعائر الهي« تبديل شده اســت. به اميد آنكه اين پرچم به دست 
همين مردم مقاوم ميدان‌ها و خيابان‌ها به دست فرمانده كل قواي 

جهان داده شود؛ روزي كه نبايد خيلي دور باشد‌.

 در گرماگرم مذاكرات ايران و امريكا در اسلام‌آباد، 
تلاش امريكا براي عبور دو ناوشكن فرانك پترسون و 
مايكل مورفي از تنگه هرمز و سوءاستفاده از شرايط 
آتش‌بس به يك عمليات تبليغاتي شكست‌خورده 
تبديل شد؛ نمايشي خطرناك و پرريسك كه اگر در 
شرايط آتش‌بس نبود، اكنون سربازان ارتش متجاوز 
امريكا، در قعر آب‌هاي خليج فارس، خوراك كوسه‌ها 

شده بودند. 
بر اساس اطلاعات معتبر پرس تي‌وي به نقل از يك 
مقام ارشد نظامي، تلاش روز شــنبه امريكا براي 
عبور دو ناوشكن فرانك پترسون و مايكل مورفي از 
تنگه هرمز به يك عمليات تبليغاتي شكست‌خورده 
تبديل شد. هدف از تلاش اين ناوشكن‌ها براي عبور 
از تنگه هرمز، سوءاستفاده از شرايط آتش‌بس براي 
دستاوردسازي دروغين از ادعاي عبور از تنگه هرمز 
از سويي و تاثيرگذاري روي مذاكرات اسلام‌آباد از 

سوي ديگر بود. 

در تحقيق پرس تي‌وي، تلاش ناوشكن‌هاي پترسون 
و مورفي يك اقدام به‌شدت پرريسك توصيف شده 
كه مي‌توانست به يك فاجعه براي امريكا تبديل شود. 
اين دو ناوشكن با جنگ الكترونيك و خاموش كردن 
سامانه اعلام موقعيت خودكار قصد فريب نيروي 
دريايي سپاه را داشتند. ناوشكن‌ها با جعل هويت 
قصد داشتند خود را كشتي تجاري متعلق به عمان 
معرفي نمايند كه در قسمت جنوبي درياي عمان 
قصد تردد ساحلي دارند. اين ناوشكن‌ها همچنين با 
انتخاب مسيري بسيار نزديك به ساحل و كم‌عمق، 
ريسك بالايي را متحمل شــدند تا فقط بتوانند از 
طريق پنهان‌كاري، فريب و اميد به غفلت نيروهاي 
ايراني در آتش‌بس از اين مســير عبور كرده و وارد 

خليج فارس شوند. 
بر اساس تحقيق پرس تي‌وي، نيروي دريايي سپاه 
به اين دو ناوشكن در حوالي بندر الفجيره در درياي 
عمان مشــكوك شــد و پس از رصد و پايش فني 

بيشتر، شناورهايي براي بررسي آن اعزام مي‌كند. 
شــناورها در دهانه خليج فارس اين ناوشكن‌ها را 
شناسايي و به قصد توقف آنها حركت مي‌كنند. ناو 
فرانك پترسون ابتدا تلاش كرد ادامه مسير دهد كه 
بلافاصله متوجه قفل راداري موشك‌هاي كروز روي 

خود شد و توسط شناورهاي سپاه متوقف شد. 
همزمان پهپادهاي سپاه نيز بر فراز دو ناوشكن به 
پرواز درآمدند. ناوشكن پترسون سپس ابلاغيه‌اي 
روي كانــال ۱۶ بين‌المللي دريافــت نمود كه يا 
ظرف مدت ســي دقيقه اقدام به بازگشت نموده 
و از محدوده خارج مي‌شــود يا هــدف نيروهاي 
مسلح ايران قرار خواهد گرفت. با اصرار ناوشكن به 
ادامه مسير، آخرين هشدار به ناوشكن داده شد به 
گونه‌اي كه اين ناوشكن تنها چند دقيقه با انهدام و 
نابودي فاصله داشت. همزمان نيروي دريايي سپاه 
به همه شناورها در منطقه هشدار داد كه حداقل 
۱۰ مايل از اين ناوشكن‌ها فاصله بگيرند، زيرا آنها 

هدف آتش نيروي دريايي سپاه هستند و در صورت 
هدفگيري آنها توسط سپاه، بقيه شناورهاي اطراف 

آسيب نبينند. 
در نهايت هر دو ناوشــكن بدون اينكه امكان عبور 
از تنگه هرمز را داشــته باشــند، در ورودي دهانه 
خليج فارس در آب‌هاي دريــاي عمان مجبور به 
عقب‌نشيني مي‌شوند. اين اقدام يك حركت بسيار 
خطرناك براي نظاميان مستقر بر اين دو ناوشكن 
بود كه فرماندهان حرفه‌اي بــه طور طبيعي آن را 
نمي‌پذيرند، اما تحت فشار سياسي دولت ترامپ و در 
غياب ژنرال‌هاي بركنارشده ارتش امريكا وادار به اين 
كار شدند. وزير جنگ كم‌تجربه امريكا در حقيقت 
جان ســربازان امريكايي را به خطر انداخت تا يك 
شوآف همزمان با مذاكرات به راه بيندازند. اقدامي كه 
البته ناكام ماند و چنانچه ايران در شرايط آتش‌بس 
نبود، يقيناً اين ناوها لقمه چربي بودند كه هرگز از 

صيد آن نمي‌گذشت.

تلاش امريكا براي سوءاستفاده از آتش‌بس و عبور از تنگه هرمز شكست خورد 

فرانک و مایکل با هشدار  بی‌سیم سپاه فرار کردند  
       خبر 

 آرزوي تغيير رژيم را به حاكميت ايران 
بر تنگه هرمز تبديل كرديم 

ســخنگوي دولت با تأكيــد بر اينكــه جمهوري اســامي 
ايران بنا به دلايــل متقن، پيــروز ميدان نبرد اســت، گفت: 
جمهوري اســامي ايران توانســت موضوعي را كــه آنها با 
عنــوان »تغيير رژيــم« آغاز كــرده بودند، به تغييــر »رژيم 
حاكميت ايران بر تنگــه هرمز« تبديل كند و ايــن موضوع از 
مهمترين دســتاوردهاي مقاومــت ۴۰ روزه ملــت ايران بود. 
فاطمه مهاجراني روز گذشــته در گزارشــي تلويزيوني با تأكيد بر 
اينكه »ديپلماســي براي ايران پايان‌پذير نيست«، گفت: دستگاه 
ديپلماســي براي تأمين، حفظ و صيانت از منافع ملي كار خود را 

دنبال خواهد كرد.
 تمام تلاش‌هاي دستگاه ديپلماسي ما در شرايطي صورت مي‌گيرد 
كه نيروهاي مســلح ما نيز در آمادگي كامل به سر مي‌برند و مردم 
نيز با حضور در خيابان‌ها نشان دادند كه پشتيبان نيروهاي مسلح 
كشورشان هستند. وي با تأكيد بر اينكه ايران آغازگر جنگ نبوده 
است، افزود: دشــمن جنگ را آغاز كرد، رهبر انقلاب را به شهادت 
رساند و بر اين تصور خام بودند كه مي‌توانند با ترور اهداف نظامي 
و ديپلماتيك، نظام جمهوري اســامي ايران را ساقط كنند. اما در 
نهايت به اهداف خود دست پيدا نكردند و درخواست آتش‌بس دادند. 
اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران بنا به دلايل متقن و 
مشخص، پيروز ميدان نبرد است و نشــان داد كه در مقابل قدرت 
بلامنازع نظامي دنيا ايستاده و سر خم نكرده است. نه چهار روز بلكه 
چهل روز در مقابل دشمن تجاوزكار جانانه ايستادگي و آنان را وادار 

به درخواست آتش‌بس كرديم. 
مهاجراني گفت: جمهوري اســامي ايران توانســت موضوعي را 
كه آنها با عنــوان »تغيير رژيم« آغاز كرده بودنــد، به تغيير »رژيم 
حاكميت ايران بر تنگه هرمز« تبديل كند و اين موضوع از مهمترين 
دســتاوردهاي مقاومت ۴۰ روزه ملت ايران بود. مهاجراني با تأكيد 
بر اينكه علي‌رغم شهادت رهبر معظم انقلاب و مجموعه‌اي از افراد 
تاثيرگذار در حوزه نظامي و ديپلماسي، كشور همچنان محكم و با 
قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد، تصريح كرد: اين موضوع نشان از 
اين دارد كه اين نظام به قوام و پختگي لازم رسيده است و قرار نيست 

با حوادثي از اين دست، اتفاق سهمگيني را در پيش داشته باشد. 
ســخنگوي دولت گفــت: جمهوري اســامي ايران اســتفاده از 
ظرفيت‌هاي جغرافيايي و ژئوپليتيك برجســته خود را آغاز كرده 
است. دشمن نيز نتوانست در اين جنگ به اهداف خود دست پيدا 
كند، علي‌رغم اينكه داغ‌هاي بسياري بر دل ما نشست، از داغ از دست 
دادن رهبر شهيد تا داغ كودكان ميناب تا داغ ورزشكاران لامرد، تا 
داغ نوزاد سه روزه، ولي اين بدان معنا نيست كه ما در مقابل دشمن 

سر خم كنيم. 

شلیک صدباره امریکا به اعتبار مذاکرات ‌

 مذاكرات بين ايران و امريكا و با ميانجيگري پاكستان 
به نقطه هميشگي بي‌تعهدي و بي‌اعتباري وعده‌هاي 
امريكا رسيد و منجر به توافق نشد. ايران همواره با 
حسن نيت و پايبندي به تعهدات خود در مذاكرات 
حاضر مي‌شد، با اين حال، اين بار نيز مانند گذشته 
بدعهدي، دروغ‌گويي و مطالبــات نامعقول طرف 
امريكايي مانع از دستيابي به نتيجه مطلوب گرديد. 
قاليباف، رئيس مجلس كه در اين دور از مذاكرات 
سرپرســتي هيئت مذاكره‌كننده ايراني را برعهده 
داشت، در پيام خود در شبكه ايكس با يادآوري اين 
خصلت امريكايي نوشت: »پيش از مذاكرات تأكيد 
كردم كه ما حســن نيت و اراده لازم را داريم ولي به 
دليل تجربيات دو جنــگ قبلي، اعتمادي به طرف 
مقابل نداريم. « وي افزود: »همكاران من در هيئت 
ايراني ميناب ۱۶۸ ابتــكارات رو به جلويي مطرح 
كردند ولي طرف مقابل در نهايت نتوانست در اين 
دور از مذاكرات اعتماد هيئت ايراني را جلب كند. « 
قاليباف ادامه داد: »امريكا منطق و اصول ما را درك 
كرد و حالا وقت آن اســت تا تصميم بگيرد كه آيا 

مي‌تواند اعتماد ما را جلب كند يا نه؟« 
امريكا كه بعد از حدود 40 روز نتوانسته دستاوردي 
براي ارائه به افكار عمومــي داخلي و جهاني بيابد، 
اكنون با درخواســت مذاكره تلاش مي‌كند تا اين 

رسوايي را لاپوشاني كند. 
اتاق فكر دشــمنان از ابتدا گمــان مي‌كردند كه با 

پياده‌سازي عمليات فشرده، حذف فرماندهان ارشد 
و به شهادت رساندن زعيم عاليقدر انقلاب اسلامي و 
همچنين تداوم جنگ خيابانــي، ايران را به مرحله 
فروپاشي و تســليم وادار مي‌كند، اما در عمل ايران 
بعد از گذشت 40 روز با راهبرد جنگ منطقه‌اي و 
بستن تنگه هرمز، تنفس دشمن را به شماره انداخت 
و فشارهاي چندجانبه سياسي و اقتصادي را براي 
ترامپ ايجاد كرد. بسياري از تحليلگران غربي، جنگ 
را مايه شكست سياست‌هاي امريكا در قبال ايران 
مي‌دانستند كه تداوم آن، اين شكست را عميق‌تر و 

امريكا را بي‌اعتبارتر مي‌كرد. 
براي امريــكا، در برابــر ديدگان جهانيــان، مايه 
سرافكندگي است كه از مهار كشوري عاجز بماند 
كه ساليان سال زير فشار شــديدترين تحريم‌ها و 
دسيســه‌هاي داخلي تاب آورده و همچنان بتواند 
قدرت خود را حفظ كند. بر همين اســاس، امريكا 
كانال جنگ را به مذاكرات و فروكش كردن حملات 
ايران و خسارت به منافعش كشــاند. اما در مقابل، 
ايران نيز با استفاده از فرصت مذاكره تلاش كرد كه 
دستاوردهاي ميداني خود را تثبيت كند و از وضعيت 
استيصال امريكا براي انتفاع و احقاق حقوق گذشته 

و كنوني‌اش بهره بجويد. 
با وجود  اين ايران بر اســاس تجارب گذشته خود 
در برجام و ســاير مذاكرات ديگر بــا امريكا، نگاه 
بدبينانه‌اي به امريكا داشته و دارد و با احتساب اين 

شرايط با كارت‌هاي خود در مذاكره بازي مي‌كند. 
به همين دليل بود كه زياده‌خواهي و درخواست‌هاي 
غيرمنطقي امريكا از جمله غني‌سازي صفر درصد 
و بازكردن تنگه راهبردي هرمز، مذاكرات را بدون 
نتيجه به بن‌بست رساند. اين در حالي بود كه امريكا 
تصور داشت با فشار تهديداتش مي‌تواند مذاكرات 
را به نفع خود تغيير جهت دهد و با به دست آوردن 
نتايج دلخواه از مذاكره، وضعيت پيروزمندانه‌اي براي 

خود در مقابل جهان بسازد. 
     مذاكرات در بن‌بست زياده‌خواهي امريكا 

 اما ايران بر اساس تجارب گذشته مي‌داند كه امريكا 
همواره با نقض تعهدات و بدعهدي نتيجه مذاكرات 
را به قهقرا مي‌برد، به همين دليــل، با تأكيد روي 
شروط خود و تضمين مربوط به آن، حاضر نيست 
شــروط خارج از چهارچوب امريكا را وارد مذاكره 
كند. فارغ از نمونه پربســامد و مفصل برجام، رژيم 
صهيونيســتي به همراه امريكا در ميانه مذاكرات 
در تابســتان گذشــته، به صورت ناجوانمردانه به 
ســرزمين‌هاي ايران حمله كرد. اما پس از دوازده 
روز جنگ و عدم دســتيابي بــه اهدافش و تحمل 
خسارت‌هاي گسترده در ســرزمين‌هاي اشغالي، 
امريكا مجبور به طرح درخواست توقف جنگ شد و 
ايران نيز اين درخواست را پذيرفت و روند مذاكرات 
ادامه يافت. اين برخورد نشــانگر آن بود كه حتي با 
وجود بدعهدي‌هاي مكرر امريــكا، ايران همچنان 

حاضر به گفت‌وگوي جدي بوده اســت. اكنون نيز 
امريكا در اين مذاكرات تلاش دارد هر آنچه در ميدان 
شكست خورده و به دست نياورده را در ميز مذاكره به 
دست بياورد. اما همچون گذشته اين رژيم تروريست 
كارشكني كرد و با طرح درخواست‌هاي غيرقانوني و 
غيرعقلاني بار ديگر ثابت كرد حسن نيت ندارد و فقط 

دنبال زياده‌خواهي است. 
   دستمان روي ماشه است   

ترامپ كه همواره مذاكره را با چاشني تهديدات خود 
آغشته مي‌كند تا به مطامع خود دست يابد، اين بار 
نيز همراه با نتانياهو، درست در زمان انجام مذاكرات 
تهديداتي را عليه ايران مطرح كرد. با اين هدف كه 
با لفاظي‌ها و طرح تهديدات جديد، مسير مذاكرات 
را به نفع خود و خواسته‌هاي حداكثري هدايت كند. 
اين در حالي است كه امريكا خود ارزيابي آسيب‌هاي 
چندمنظوره و جلوگيري از تشديد وضعيت ناامن 
براي خود و رژيم صهيونيستي را بيشتر به مذاكره 
و توقف حملات ايران نياز دارد. اما ســعي مي‌كند 
كه با زبان تهديد، اين نياز را كتمان كند و روي روند 
مذاكرات تاثير گذارد. در ســوي مقابل، ايران نيز با 
آگاهي از خدعه و دروغ دشمنان، همچنان تهديد 
خود را حفظ كرده و براي هر نوع ماجراجويي جديد 
از سوي جبهه امريكايي- صهيونيستي اعلام آمادگي 
كرده و هشدار داده است. اين تهديدات ايران از دو 
جنبه قابل بررسي است. نخست آنكه اين تهديدات، 
در برابر تهديدات امريكا - كه مي‌كوشد مذاكرات را 
با ارعاب به سود خود پايان دهد- مقابله كرده و اثر 
آن را خنثي مي‌سازد. دوم آنكه اين تهديدات نشان 
مي‌دهد ايران از تمامي تحركات ميداني دشمنان 
خود آگاه اســت و مذاكرات نمي‌تواند از شدت اين 

هشدارها بكاهد. 
    اركان قدرت ايران همچنان در ميدان  

ايران در جنگ رمضان، بــا دو ركن قدرت ميدان و 
قدرت خيابان با دشــمنان مواجه شد و اكنون نيز 
هر دو قدرت بدون هيچ خدشه‌اي، در عرصه مقابله 
حضور دارند. در همين رابطه قاليباف تأكيد كرد: »ما 
هر آينه، ديپلماسي اقتدار را روش ديگري در كنار 
مبارزه نظامي براي احقاق حقوق ملت ايران مي‌دانيم 
و لحظه‌اي از تــاش براي تثبيت دســتاوردهاي 
چهل روز دفاع ملي ايرانيان دست نخواهيم كشيد. 
قدردان تلاش‌هاي كشور دوست و برادر پاكستان 
براي تسهيل فرايند اين مذاكرات هستم و به ملت 

پاكستان درود مي‌فرستم. « 
وي در پايان نوشــت: »ايران يك پيكر است با ۹۰ 
ميليون جان. از تمام ملت قهرمان ايران كه با توصيه 
مقام معظم رهبري و با حضور در خيابان پشتيبان 
فرزندان خود بودنــد و دعاي خيــر را بدرقه راه ما 
كردند سپاسگزارم و به همكارانم در اين مذاكرات 
فشرده ۲۱ ساعته خداقوت مي‌گويم. زنده و پاينده 

باد ايران عزيز!«

دبيركل مجمع جهاني صلح اسلامي: 

امريكا بايد به نظم جهاني در حال گذار تن بدهد 
دبيركل مجمع جهاني صلح اسلامي، با تأكيد بر اينكه ايالات متحده 
بايد بپذيرد كه جهان در حال گذار به نظمي چندقطبي و متكثر 
است، تصريح كرد: ادبيات مبتني بر يكجانبه‌گرايي و رويكردهاي 
ســلطه‌محور، ديگر با واقعيات نظام بين‌الملل همخواني ندارد. 
دكتر داود عامري، دبيركل مجمع جهاني صلح اسلامي، در نامه‌اي به 
انديشمندان فرهيخته، پژوهشگران، مراكز صلح‌پژوهي و گروه‌هاي 
رصد در جهان، نوشته است: در مقطع حساس كنوني كه نظام بين‌الملل 
با تحولات عميق و بعضاً پرمخاطره مواجه است، مسئوليت تاريخي 
جامعه علمي و نخبگاني در هدايت افكار عمومي و سياست‌گذاري‌ها 
به ســوي صلح، بيش از هر زمان ديگري اهميت يافته اســت. بر اين 
اساس، اينجانب به نمايندگي از »مجمع جهاني صلح اسلامي«، از شما 
فرهيختگان دعوت مي‌كنم تا با ايفاي نقش فعال، مسئولانه و آينده‌نگر، 
در جلوگيري از تشــديد بحران‌ها و كاهش احتمال بروز يك منازعه 

فراگير جهاني سهيم باشيد. 
وي اشــاره كرد: تحولات جاري نشــان مي‌دهد كه استمرار برخي 
رويكردهاي قدرت‌هاي بزرگ، به‌ويژه ايالات متحده امريكا، نه‌تنها به 
تأمين منافع پايدار آنان منجر نخواهد شــد، بلكه مي‌تواند به تعميق 
شكاف‌ها، افزايش بي‌اعتمادي جهاني و در نهايت، سوق يافتن جهان 
به سوي بي‌ثباتي گسترده بينجامد. از اين‌رو، بازنگري در اين رويكردها، 
ضرورتي اجتناب‌ناپذير و در عين حال، فرصتي براي بازسازي جايگاه 

بين‌المللي اين كشور است. در اين چارچوب، توجه به اصول و ملاحظات 
زير مي‌تواند زمينه‌ساز خروج از وضعيت پرتنش كنوني و حركت به 

سوي نظمي متوازن‌تر، صلح‌محور و عادلانه باشد: 
نخست، ايالات متحده بايد در راستاي صيانت از امنيت شهروندان خود 
و حفظ اعتبار جهاني‌اش، در سياست‌هاي منطقه‌اي خويش بازنگري 
كرده و سرنوشت راهبردي خود را از رژيم اسرائيل تفكيك نمايد. تداوم 
هم‌پوشاني كامل با سياست‌هاي يكجانبه و جنايت‌كارانه اين رژيم، 
هزينه‌هاي راهبردي فزاينده‌اي براي امريكا به همراه داشته و خواهد 
داشت.  دوم، واقعيت‌هاي نوين جهان اسلام و بيداري گسترده در ميان 
ملت‌هاي مسلمان، نشان مي‌دهد كه ناديده‌گرفتن مطالبات صدها 
ميليون انسان آزاده، نه‌تنها ممكن نيســت، بلكه اصرار بر مسيرهاي 
گذشته، دامنه بحران‌ها را گسترش داده و به تضعيف موقعيت جهاني 

امريكا خواهد انجاميد. 
سوم، به‌رسميت شناختن حقوق ملت ايران، به‌عنوان يكي از بازيگران 
مهم منطقه‌اي و جهاني، مي‌تواند نقطه عطفي در بازســازي اعتماد 
و كاهش تنش‌ها باشــد. احترام به اين حقوق، نه‌تنها گامي در جهت 
حل‌وفصل يك نزاع پيچيده است، بلكه مي‌تواند به‌عنوان الگويي براي 

تعامل سازنده در ساير بحران‌هاي بين‌المللي نيز تلقي شود. 
چهارم، ايالات متحده بايد بپذيرد كه جهــان در حال گذار به نظمي 
چندقطبي و متكثر است. ادبيات مبتني بر يكجانبه‌گرايي و رويكردهاي 

سلطه‌محور، ديگر با واقعيات نظام بين‌الملل همخواني ندارد. از اين‌رو، 
بازتعريف نقش امريكا در چارچوب چندجانبه‌گرايي و همكاري‌هاي 

بين‌المللي، ضرورتي راهبردي است. 
پنجم، تداوم وضعيت كنوني زياده‌خواهي و عــدم پذيرش واقعيت 
مي‌تواند به شكل‌گيري سناريوهايي منجر شــود كه در آن، جهان با 
بي‌ثباتي‌هاي امنيتي، بحران‌هاي اقتصادي گسترده و فروپاشي برخي 
سازوكارهاي همكاري بين‌المللي مواجه گردد. چنين شرايطي، زيان‌بار 

براي تمامي ملت‌ها، از جمله مردم امريكا، خواهد بود. 
ششم، اين جنگ، علي‌رغم خسارت‌هاي گسترده‌اي كه به طرف‌هاي 
مختلف وارد كرد، پيامدهــاي اجتناب‌ناپذيري نيز بر اقتصاد جهاني 
خواهد داشت. با اين حال، در صورت تداوم و تشديد آن و نيز احتمال 
ورود بازيگران جديد، ابعاد خسارت‌ها مي‌تواند به‌مراتب فراتر رفته و به 
سطحي برسد كه تصور آن دشوار است. چنين وضعيتي ممكن است 
جهان را براي دهه‌ها با بحران‌هاي عميق و چندلايه مواجه سازد و در 

نهايت، كل جامعه جهاني از آن متضرر خواهد شد. 
هفتم، تجربه نشان داده است كه زياده‌خواهي، توهين، تهديد و تأخير در 
پذيرش واقعيت‌ها، نه‌تنها دستاوردي به همراه ندارد، بلكه به فرسايش 
سرمايه‌هاي معنوي و سياسي كشورها منجر مي‌شود. ضروري است 
سياستمداران امريكايي در تعامل با ملت‌ها و تمدن‌ها، رويكردي مبتني 

بر احترام، عقلانيت و ادب سياسي در پيش گيرند. 

فاطمه بصيري
   تحلیل

مصطفي قرباني

کارشناس  سیاسی


